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سیاســـی ســـوریه تـــا حـــد زیـــادی شکســـت خورده اســـت 
و پایگاه هـــا و تأسیســـات امریـــکا بـــا حمـــات روزافـــزون 
گروه هـــای مقاومت منطقـــه ای مواجه شـــده اند. از نوامبر 
2023 ســـربازان و تأسیســـات امریکایی با 102 حمله مواجه 
شـــده اند کـــه نشـــان دهنده مخالفـــت فزاینـــده با اشـــغال 

ســـرزمین های ســـوریه توســـط امریکاست.
 از ســـوی دیگر موفقیت دیپلماســـی روسیه در آشتی سوریه 
و ترکیـــه ممکن اســـت ایالات متحـــده را مجبـــور کند بین 

رویارویی و عقب نشـــینی یکـــی را انتخاب کند.

آینده دخالت امریکا در سوریه
انتخابـــات آتـــی ریاســـت جمهوری امریـــکا نیـــز می تواند بر 
آینـــده دخالت امریـــکا در ســـوریه تأثیر بگـــذارد. اگر دولت 
کنونی موفق بـــه مذاکره درباره توافـــق آتش بس منطقه ای 
شـــود، ممکن اســـت بـــرای کســـب حمایـــت دموکرات ها، 
خروج نیروهایش را از ســـوریه انتخاب کنـــد. بر عکس اگر 
دونالـــد ترامپ به قدرت بازگردد، تفاهم با روســـیه می تواند 

خروج امریکا از اوکراین و ســـوریه را تســـریع کند.
2015 دولت هـــای ایالات متحـــده نتوانســـته اند  از ســـال 
یـــک عدد مشـــخص و ثابت در مـــورد حضـــور کل نیروهای 
امریکایـــی در ســـوریه ارائـــه کننـــد، با ایـــن حـــال برآوردها 
نشـــان می دهد حدود 3000 ســـرباز امریکایی در پایگاه های 
مختلف در اســـتان های حســـکه، دیرالزور، غرب فرات و در 

امتداد مرز ســـوریه و عراق مســـتقر هســـتند.
اســـتقرار ایـــن نیروها یـــک حلقـــه اســـتراتژیک در اطراف 
منابـــع مهـــم نفـــت و گاز منطقـــه تشـــکیل داده که بخش 
عمـــده ای از ثـــروت زیرزمینی ســـوریه را تشـــکیل می دهد. 
تمرکـــز پایگاه هـــای ایالات متحده در ایـــن مناطق، اهمیت 
آنهـــا را در تأمیـــن امنیت منابع انـــرژی و حفـــظ کنترل بر 
مســـیرهای حمل و نقـــل این محصـــولات نشـــان می دهد.

تأمین انرژی و حاکمیت سوریه
پایگاه رمیان واقع در حومه شمال شـــرقی حســـکه، اولین 
پایگاه نظامی امریکا در ســـوریه است. در حال حاضر حدود 
500 پرســـنل در این پایگاه حضور دارند کـــه مأموریت اصلی 
آنها حفاظت از تأسیســـات نفتی منطقه است. این منطقه 
شـــامل حـــدود 1300 چاه نفت اســـت که از قبل ســـال 2011 
بیـــن 120 هزار تا 150 هزار بشـــکه نفت و حـــدود دو میلیون 

متر مکعـــب گاز در روز تولید می کند.
پایـــگاه الشـــدادی واقع در جنوب شـــرقی شـــهر بـــا همین 
نام، از نظر اســـتراتژیک در نزدیکـــی مهم ترین ذخایر نفت 
منطقه قرار دارد. میدان الجبســـه در مجاورت آن قرار دارد 
کـــه شـــامل حـــدود 500 حلقه چاه نفت اســـت کـــه دومین 
میدان نفتی بزرگ در حســـکه اســـت. این پایگاه همچنین 
نیروگاه گاز الشـــدادی را پوشـــش می دهد و نقش حیاتی در 

کنترل منابع انرژی ســـوریه دارد.
پایـــگاه میدانـــی العمـــری در دیرالـــزور 
پایـــگاه  حیاتی تریـــن  و  رگ تریـــن  بز
امریـــکا در ســـوریه اســـت و در میـــدان 
نفتـــی العمری قـــرار دارد که تـــا قبل از 
ســـال 2011 روزانه 80 هزار بشـــکه نفت 
تولیـــد می کـــرد. ایـــن پایگاه بـــه همراه 
پایگاه هـــای دیگـــری ماننـــد میـــدان 
کونوکـــو، تـــل بیـــدر، لایـــف اســـتون، 
قصـــرک، هیمـــوس و التنـــف تســـلط 
و  حیاتی تریـــن  بـــر  را  ایالات متحـــده 
غنی تریـــن مناطـــق ســـوریه تضمیـــن 

. می کنـــد
 حضـــور نظامی امریکا در شمال شـــرق 
ســـوریه یـــک اســـتقرار اســـتراتژیک با 
پیامدهـــای گســـترده اســـت. در حالی 
کـــه هـــدف واشـــنگتن بـــرای مقابله با 
نفوذ ایـــران، تأمیـــن منافع اســـرائیل، 
تحلیـــل رفتـــن اقتصاد ســـوریه و حفظ 
هژمونی ایالات متحده در سراســـر شام 
و خلیج فـــارس بـــوده امـــا نیروهایش 
اکنون با تهدید حمـــات روزانه مواجه 

. هستند
مقاومت در برابر حضور ایالات متحده، 
در حـــال حاضر از جانـــب قبایل محلی 
عـــرب و محور مقاومت منطقه اســـت، 
اما تغییر شـــدید پویایی های منطقه ای 
و تغییرات احتمالی پس از انتخابات، در سیاست خارجی، 
ایالات متحـــده ممکـــن اســـت مخالفت بـــا ایـــن نیروها را 
گســـترش دهـــد و در نهایـــت مجبـــور بـــه عقب نشـــینی از 

شود. سوریه 
بـــا این حـــال تـــا زمانی کـــه ایالات متحـــده به حضـــور خود 
در منطقـــه ادامه دهـــد، احتمالاً پایگاه هـــای نظامی خود را 
حفظ کرده و اهداف اســـتراتژیکش را در ســـوریه برای آینده 

دنبـــال خواهد کرد.
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در تحولـــی تازه در صحنه سیاســـت انگلیـــس، هزاران 
فـــرد مخالف با نژادپرســـتی به خیابان های چند شـــهر 
در شـــمال و جنوب انگلیس ریختند تا بســـاط دســـت 
راســـتی های افراطـــی ای را جمـــع کننـــد که یکـــی، دو 
هفتـــه ای بود خیابان ها را تســـخیر کرده و مســـلمانان 
مقیم بریتانیـــا، رنگین پوســـتان، آوارگان و پناهجویان 
را تارانـــده و وحشـــت اجتماعی را بر جامعـــه انگلیس 

سایه گستر ســـاخته بودند.
مـــردم معمولی و البته ضـــد نژادپرســـتی در انگلیس با 
انجام این کار، عماً دســـت به اقداماتـــی زدند که انجام 
آن وظیفـــه دولت اســـت و نه مردم. با ایـــن حال دولت 
بریتانیـــا نـــه تنها چنیـــن کاری را انجـــام نـــداد، بلکه به 
انحای مختلـــف و حتی از طریق اظهار نظرهای رســـمی 
و صریـــح موجب یک خیزش عمومی علیه پناهندگان و 
اقلیت های قومی و مذهبی شـــده بود و با تأکید شدید 
بر لـــزوم بیرون رانـــدن پناهجویـــان از خـــاک انگلیس 
چنین کاری را توســـط افـــراد رادیـــکال و تندخویی که با 
دولـــت مرتبط  هســـتند، به انجام رســـانده بـــود. وقتی 
مخالفـــان نژادپرســـتی با تهاجـــم به ســـمت افراطی ها 
و دســـت راســـتی ها، آنهـــا را از صحنـــه راندنـــد و ایـــن 
نبرد کـــف خیابانی را به ســـود خود به پایان رســـاندند، 
مشـــخص شـــد که اکثر مردم بریتانیا با برخورد شـــدید 
و توأم با تنـــدروی با اقلیت ها موافق نیســـتند و ترجیح 
می دهند که جامعه شـــان امن باشـــد و زندگی شـــان بر 
اثـــر اختافـــات قومـــی و برتری جویی های سیاســـی به 

صحنه کشـــمکش های پایدار تبدیل نشـــود.
 

ح های اغتشاشگران خنثی شد طر
حـــالا که بـــا یک همـــت مردمـــی تندروی ها و ســـرکوب 
آشـــکار اقلیت هـــا لااقـــل بـــرای کوتـــاه مدت از ســـطح 
خیابان هـــا برچیده شـــده، توقع این اســـت کـــه دولت 
کایر اســـتارمر از حـــزب کارگر )که در انتخابـــات پارلمانی 
3 مـــاه پیـــش این کشـــور به قـــدرت رســـید( وارد صحنه 
شـــود و ابتکار عمـــل را در دســـت گیرد ولی ایـــن اقدام 
بیـــش از آن خوشـــبینانه بـــه نظر می رســـد کـــه از فردی 
مثـــل اســـتارمر و همفکـــران او کـــه مخالفتـــی دیرین با 
پناهجویان و مســـلمانان و رنگین پوســـتان دارند، ســـر 
بزنـــد. به واقع دولت اســـتارمر از آنچـــه در روز رویارویی 
مخالفان نژادپرســـتی با دســـت راســـتی های رادیکال در 
ســـطح خیابان ها دید، شـــگفت زده شـــد اما ترجیح داد 
فعـــاً هیچ یـــک از دو ســـوی ماجـــرا را محکـــوم نکند و 
فقط از وســـعت یافتن صحنه برخوردها جلوگیری کند. 
وقتی این خبر پخش شـــد که بیـــش از 100 گردهمایی از 
ســـوی دســـت راســـتی ها برای عصر یکـــی از روزهای ماه 
جـــاری در نظر گرفته شـــده و آنها می آیند تـــا عرصه را بر 
اقلیت هـــا هر چـــه تنگ تر کننـــد، مخالفان آنها دســـت 
بـــه کار شـــدند و زودتر از آنها به ســـطح خیابان ها آمدند 
و مانـــع ثمر دادن اقدامات این دســـته ها شـــدند. گفته 
می شـــود تـــا قبل از ایـــن تقابل کـــه برنـــده آن مخالفان 
نژادپرستی بودند، دست راســـتی ها قصد داشتند حتی 
بـــه محـــل کار وکا و حامیان پناهجویان هجـــوم ببرند و 
آنها را ســـرکوب و ارعاب کننـــد و حمله به محافل حامی 
پناهنـــدگان و حتـــی مســـاجد در چندیـــن و چند شـــهر 
انگلیس هم در دســـتور کار اغتشاشـــگران قرار داشت. 
بـــه ایـــن ترتیـــب کمپ هـــا و کانکس هـــای اختصـــاص 
یافتـــه به پناهجویـــان هم که در خطر تخریب به دســـت 
رادیکال هـــا قرار داشـــت، تا اطاع ثانـــوی مصون ماند و 
تعییـــن تکلیف آنها و مســـأله رویارویی هـــای دو طرف به 

آینده نزدیک موکول شـــد.
 

تشکیل پرونده برای خاطیان
آنچـــه برخوردهـــا را بـــه حالـــت تعلیق درآورد، خســـته 
شـــدن مـــردم از دســـت رادیکال هـــای مهاجرســـتیز و 
افـــرادی بـــود کـــه مدت هاســـت اسام هراســـی را در 
جامعـــه انگلیس بســـط می دهند و ســـبب می شـــوند 
که مردم عادی دید نامســـاعدی نســـبت به مسلمانان 
بیابنـــد و به این باور غیرواقعی برســـند که مســـلمانان 
اســـباب دردســـر هســـتند و باعث و بانی تروریســـم در 
ســـطح جهان می شـــوند. مردمی که این قضیـــه را باور 
ندارند و ســـال ها در کنار مســـلمانان مقیـــم انگلیس 

زندگی مســـالمت آمیزی داشـــته اند، با ورود به صحنه 
و برخـــورد فیزیکـــی بـــا رادیکال هـــا اجـــازه ندادند که 
آنهـــا یـــک بار دیگـــر بـــه مســـلمانان ظلـــم روا دارند و 
رنگین پوســـتان را فقط به این سبب که اهل انگلیس 
نیســـتند و به این کشـــور مهاجرت کرده اند، ســـرکوب 
نمایند. در تعدادی از شـــهرهای محل برخورد دو طرف 
ماجـــرا، نیـــروی امنیتی و پلیس های ضد شـــورش هم 
بـــا نادیـــده گرفتن دســـتوراتی کـــه دخالت آنهـــا را در 
ایـــن برخوردهـــای کـــف خیابانی منـــع می کـــرد، وارد 
صحنـــه شـــدند و اغتشاشـــگران را با باتـــوم زدند و 400 
نفر را بازداشـــت کردند که برای 140 نفـــر از آنها پرونده 
اغتشاشـــگری مفتوح شـــده و برای ســـایرین قرار منع 

تعقیب صادر گشـــته اســـت.
 

»هم آوایی«های محسوس
خیلی هـــا در انگلیـــس ایـــن بـــاور راســـخ را دارنـــد کـــه 
قدرت نمایـــی رادیکال ها در صحنه سیاســـت این کشـــور 
و پیروزی هایـــی کـــه در ایجـــاد حـــس مهاجرســـتیزی و 
اسام هراســـی در ســـطح  کشـــور داشـــته اند، محصـــول 
اتحاد آشـــکار و نهانی اســـت کـــه آنها با دولـــت انگلیس 
دارنـــد و در زمینـــه لـــزوم ســـرکوب ایـــن اقشـــار صحنـــه 
»هم آوایـــی« محسوســـی داشـــته اند. این همســـویی به 
دولـــت فعلی کـــه از حزب کارگـــر می آید، ختم نمی شـــود 
و در دوره 14 ســـاله زمامـــداری حـــزب محافظـــه کار نیـــز 
می شـــد ایـــن نحـــوه نگـــرش مشـــابه را نـــزد رادیکال ها و 
دولـــت لندن حـــس کـــرد. حمـــات دائمـــی فیزیکی به 

پناهجویـــان در انگلیس و یورش های وقت و بی وقت 
به رنگین پوســـتان و مســـلمانان در سال هایی که 

5 نخســـت وزیر متوالـــی )بـــه ترتیب تونـــی بلر، 
ترزا می، بوریس جانســـون، لیز تراس و ریشـــی 
ســـوناک( از دل حزب محافظه کار بیرون آمدند، 

نشـــانه صحـــت این ادعا اســـت و بنابرایـــن جامعه 
انگلیـــس بـــا واقعـــه جدیـــدی در ایـــن زمینـــه مواجه 

نیســـت. آنچـــه تازگی و جـــای ســـؤال دارد، این اســـت 
که چرا اســـتارمر هم پـــس از روی کار آمـــدن در انگلیس 
ایـــن روال را محـــدود نکـــرده و برعکـــس آن را تشـــویق و 
تقویت کرده اســـت. این در حالی اســـت کـــه حزب کارگر 
در ســـنوات اخیـــر بســـیاری از دســـتاوردهایش را مدیون 
همیـــاری مســـلمانان بوده و بـــدون حضـــور و کمک آنها 

نمی توانســـته در ایـــن جایـــگاه رفیع قـــرار گیرد.
 

اصل ماجرا در جاهای دیگری است
مشـــکات اجتماعـــی و کاســـتی های اجتماعی البته 
در انگلیس فراوان اســـت و شـــاید بتوان قسمتی از 

برخوردهای کف خیابانـــی و ناآرامی های جمعی را به 
این مســـأله و فشـــار اقتصادی وارد شـــده به طبقات 
متوســـط و فرودســـت جامعه انگلیس نســـبت داد 
اما این همـــه ماجرا نیســـت و ریشـــه ها و دلایل زد و 
خوردهای وســـیع اخیر خیابانی در این کشور را باید 
در جاهایـــی دیگـــر و مـــواردی متفاوت جســـت وجو 
کـــرد. کارشناســـان امـــور اجتماعی می گوینـــد آنقدر 
در نوشـــتار مطبوعـــات و نظریه پردازی هـــای اهالـــی 
فـــن ضررهـــای ناشـــی از ورود بی رویـــه مهاجـــران 
غیرقانونـــی بـــه بریتانیـــا و اتهام های واهی نســـبت 
داده شـــده بـــه مســـلمانان )مبنـــی بر اینکـــه آنها در 
پی به هم ریختن جامعه هســـتند( مـــورد تأکید قرار 
گرفتـــه که مردم نیـــز این قبیل تبلیغـــات دروغین را 
بـــاور کـــرده و بـــه خیابان هـــا می ریزند تا این اقشـــار 
از قضـــا بی گناه را ســـرکوب و از کشـــور خـــود اخراج 

کننـــد تا بـــه گمان شـــان جامعه بـــه آرامش برســـد 
کـــه با حضور این اقشـــار رســـیدن بـــه آن غیرممکن 

نشـــان می دهد.
 

آنچه حمله کنندگان نمی دانند
افـــراد تحریـــک شـــده که بـــه خیابان هـــا ریختنـــد و به 
محل هـــای اســـکان موقتـــی پناهجویـــان و خانه هـــای 

کـــه  ننـــد  ا نمی د  ، نـــد کرد حملـــه  ن  رنگین پوســـتا
بازنده هـــای اصلـــی شـــرایط کنونـــی جامعـــه انگلیس 
همین اقشـــار هســـتند و نه آنها که هنوز زندگی بســـیار 
بهتـــر و مرفه تری نســـبت بـــه پناهندگان و مســـلمانان 
دارنـــد. دولـــت بریتانیـــا در ســـال های اخیـــر کمترین 
خدمات رســـانی های عمومی را در حق رنگین پوســـتان 
و مســـلمانان داشـــته و در بعضـــی اســـتان های ایـــن 
کشـــور حتـــی از ثبت نام کـــودکان مهاجران مســـلمان 
در مـــدارس خودداری شـــده و بهانه این ظلم آشـــکار و 
تبعیض مذهبی و طبقاتی ســـوابق ســـوء اجتماعی این 
مهاجران طی سال های اقامت شـــان در بریتانیا عنوان 
شـــده اســـت. چیزی کـــه البته صحـــت نـــدارد و برخی 
مســـلمانان مقیـــم بریتانیـــا ســـابقه حضـــوری فزون تر 
از 40 و 50 ســـال را در ایـــن کشـــور دارنـــد و پـــا به ســـن 
گذاشـــته اند و به تبع آن فقط بـــه دنبال آرامش و تجربه 

یک زندگـــی بی دغدغه و با اکتفا به حداقل ها هســـتند 
و ایـــن چیزی اســـت کـــه رادیکال های دســـت راســـتی 
برنمی تابند و حاضر نیستند کمترین هزینه ای از جیب 
آنها برای فراهم شـــدن شـــرایط مورد بحث در ارتباط با 
اقلیت ها هزینه شـــود. این آدم های افراطی و یکسونگر 
نمی داننـــد کـــه اولیـــن موج هـــای مهاجرت گســـترده 
مســـلمانان و برخـــی رنگین پوســـتان بـــه بریتانیا 6، 7 
دهـــه پیش صـــورت پذیرفت و هندی ها و پاکســـتانی ها 
بیشـــترین ســـهم را در این میـــان داشـــتند. در همان 
زمان نیز مهاجران اولیه کار بســـیار ســـختی برای تأمین 
نیازهـــای خـــود داشـــتند و جامعه انگلیـــس آنها را پس 
مـــی زد و حالا بعد از گذشـــت دو، ســـه نســـل فرزندان 
همان نســـل ها با همان مشـــکات و تبعیض ها و البته 

بـــا میزان و شـــدت بیشـــتری از آن مواجهند.
 

یادآور آن ایام تلخ
برای این مهاجران نســـل دوم و ســـوم بســـیار دردناک 
بـــود که از زبان والدین پخته و مســـن تر خود بشـــنوند 
کـــه به نفع شـــان اســـت مدتـــی در خیابان هـــا آفتابی 
نشـــوند زیـــرا دســـت راســـتی ها و مهاجرســـتیزها آنها 
را ســـرکوب خواهنـــد کـــرد و خطر به حدی اســـت که 
حتـــی امـــکان دارد بـــه مرگ شـــان منجر شـــود. این 
نگرش هـــا و احتمالات ســـبب گشـــت قدیمی تر ها 
به یـــاد روزهای بعـــد از واقعه تروریســـتی بزرگ »11 
ســـپتامبر« بیفتنـــد. آن زمان که دولـــت انگلیس 
ماننـــد ســـایر کشـــورها و مجامـــع بـــزرگ غربی 
چنـــان مهاجرســـتیزی و اسام هراســـی را در 
جامعه نهادینه و نفرت از این اقشـــار را تشدید 
کرد کـــه مدت ها اثـــری از اقلیت های بی گناه 
خیابان هـــا  در  آرامش طلـــب  مســـلمانان  و 
دیده نمی شـــد و بـــا بعضـــی از آنها کـــه احتیاط 
لازم را رعایـــت نکردنـــد و بـــرای انجام کارهـــای روزمره 
به ســـطح خیابان هـــا آمدنـــد، برخوردهـــای خونبار و 
اســـف انگیزی صورت پذیرفـــت. یکـــی از بانیان اصلی 
این موج گســـترده »مهاجرســـتیزی« امریکا بود که به 
بهانه ســـرکوب تروریسم، لشـــکرهای متعدد خود را در 
عراق و افغانســـتان مستقر ســـاخت و به این نیز اکتفا 
نکـــرد و به هر شـــکل ممکن زنـــان مســـلمان را چه در 
عرصه های شـــغلی و چه در مجامع تحصیلی از رعایت 
حجاب اســـامی منع کرد و هر فردی کـــه این اجبار را 
رعایـــت نکرد، از چرخـــه زندگی رایـــج در امریکا خارج 
ســـاخت. امواج این نفرت پراکنی عمومـــی به آرامی در 
ســـطح اروپا بســـط یافت و یک بار دیگر در بریتانیا هم 
جـــاری شـــد و آنچه اکنـــون یعنی حدود 25 ســـال بعد 
از واقعـــه »11 ســـپتامبر« و قـــدرت نمایـــی »القاعده« و 
»طالبان« و البته »داعش« در بریتانیا جریان دارد و به 
زد و خوردهـــای خیابانـــی اخیر منجر گشـــت، به مثابه 
احیای آن جریان و مدل تشـــدید شده ای از آن است.

 
فورانی از افراطی گری ها

در زمانه ای که نسل کشـــی بی شـــرمانه صهیونیست ها 
در غـــزه جان بیـــش از 42 هزار فلســـطینی شـــریف را 
ســـتانده و فزون تر از 93 هزار مجروح  روی دســـت آنها 
گذاشـــته، جای افســـوس عمیق دارد کـــه در نقطه ای 
بســـیار دورتـــر و بـــه ظاهـــر آرام تـــر غریبه ســـتیزهای 
انگلیس اســـلحه به دســـت به خیابان هـــا بریزند و هر 
سیاهپوســـتی را کـــه می بیننـــد، بزنند و هر فـــردی که 
سیمای مهاجران را داشته باشـــد، از دم تیغ بگذرانند 
و مدعی شـــوند که اقدام شـــان برای رها شـــدن جامعه 
انگلیـــس از مضـــرات وجودی این اقشـــار بینوا اســـت. 
تنهـــا راه ممکـــن بـــرای تضعیـــف ایـــن رونـــد مذموم و 
جلوگیـــری از خون هـــای بـــه ناحق ریخته شـــده، ورود 
هر چـــه ســـریع تر و قوی تر دولـــت انگلیس بـــه صحنه 
و ســـرکوب افراد افراطـــی و بانیان مهاجرســـتیزی و به 
واقع بســـط  دهندگان بی نظمی های شـــدید اجتماعی 
اســـت. لازمـــه تحقق ایـــن امـــر، ضعـــف و حقیقت گرا 
بـــودن کایـــر اســـتارمر نخســـت وزیر انگلیـــس و کابینه 
اوســـت و ایـــن متأســـفانه چیزی اســـت کـــه نمی توان 
در لنـــدن دید و به آن امید بســـت. آنچه در این شـــهر 
و نقـــاط مختلف دیگـــر انگلیس خودنمایـــی زجرآوری 
دارد، وجـــود برهوتـــی از بی اعتمادی هـــا و فورانـــی از 
افراط   گری ها اســـت. چیزی که بـــا روش های انتخابی 
اســـتارمر و حمایـــت آشـــکار و پنهـــان او از رادیکال ها و 
موافقـــت او با ســـرکوب اقلیت هـــا به ایـــن زودی ها از 

جامعه انگلیـــس رخت برنخواهد بســـت.
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 وضعیت کنونی نیروهای امریکایی
در سوریه

وقتی مردم به جای دولت انگلیس وارد صحنه می شوند

توقع این 
است که 

دولت کایر 
استارمر از 

حزب کارگر 
وارد صحنه 

شود و ابتکار 
عمل را در 

دست گیرد 
ولی این اقدام 

بیش از آن 
خوشبینانه به 

نظر می رسد 
که از فردی 

مثل استارمر 
و همفکران او 

که مخالفتی 
دیرین با 

پناهجویان و 
مسلمانان و 

رنگین پوستان 
دارند، سر بزند

یکی از اهداف اولیه 
حضور غیرقانونی 

آمریکا  غارت منابع 
نفت و گاز سوریه است. 
این موضوع نه تنها به 
فعالیت های نیروهای 
نیابتی نیروهای سوریه 
دموکراتیک به رهبری 
کردها )SDF( کمک 
مالی می کند، بلکه 
محاصره اقتصادی 
سوریه را نیز تقویت 

می کند که نمونه آن 
تحریم های قانون سزار 
است که در ژوئن 2020 

اعمال شد

ح وظایف کیست؟ این شر
روزهای اخیر  از حجم برخوردهای خیابانی در انگلیس به شکل محسوسی کاسته شده و 

رادیکال ها فهمیده اند که اوضاع به نفع شان نیست و بهتر است که فعلاً صحنه را خالی کنند و 
قوانین موجود به آنها اجازه اقداماتی بیش از این را نمی دهد. استارمر نیز در اظهاراتش به این 

مسأله و حاکمیت یافتن قانون بر اقدامات تمامی اقشار اشاره و این را یک نیاز حیاتی خواند 
ج بدهد و حرفش با آنچه واقعاً در دل و ذهن  اما در مورد اینکه وی در این زمینه جدیت به خر
دارد، یکسان باشد، شک اساسی وجود دارد و به نظر می رسد که او در این زمینه کاملاً منفعل 
عمل می کند و کارهایش شک برانگیز است. کارشناسان مسائل اجتماعی در بریتانیا بیش از 

پیش می پرسند که آیا حاکم ساختن نظم بر جامعه و جلوگیری از برخورد تند ایده های مخالف 
جزو وظایف دولت و وزارت کشور انگلیس است یا مردم معمولی باید به کف خیابان ها بیایند 

و از اغتشاشگری افرادی جلوگیری کنند که برخورد فیزیکی و عقیدتی با آنها وظیفه هر کسی 
ح وظایف آنان نیست. باشد، قطعاً جزو شر

گروه بین الملل
 

گزارش

ـــرش بـ


